
 

انتقال بین حوضــه ای آب اکنون به یک چالش 
بســیار مهــم ملی بدل شــده اســت. متأســفانه 
در کشــور ما آنچــه تاکنون عمــاً تصمیم نهایی 
انتقال آب بین حوضه ای را جامه عمل پوشانده 
بیشــتر ماحظــات سیاســی بــوده و جایــگاه کار 
کارشناســی نــه در تصمیم گیــری، بلکــه تنها در 
چگونگــی اجرا و کار مهندســی آن بوده اســت و 
توجیه کارشناسی تنها بعد از تصمیم نهایی و به 
مثابه »هدف وسیله را توجیه می کند« به صورت 
صوری چیدمان شــده اند )نمونه بــارز آن طرح 
انتقال موســوم به بهشت آباد است که تصمیم 
و اجرای آن یک شبه اباغ و مطالعات آن بعداً 
توســط مشاور چیدمان شــد و چند بار نیز تغییر 
کــرد بدون آنکــه در تصمیم اصلــی اثر چندانی 
داشته باشد(. با همه اینها در بحث های مرتبط 
با این موضوع مهم، در ســطح تخصصی و غیر 
تخصصی نقطه شروع توجیه انتقال آب حوضه 
بــه حوضه توافق بر تعریف وجــود آب مازاد در 
بعضی حوضه هاست. در این خصوص چندین 
نگرش مختلف و متضاد وجود دارد که توصیف 
آنها برای اطاع عاقه مندان به موضوع و برای 
اســتخراج تصمیــم صحیح، بســیار بــا اهمیت 

است.
و  نگرش هــا  یعنــی  موضــوع  اصــل  امــا  و 
دیدگاه هــای موجــود، درخصوص اثبــات وجود 
آب مــازاد هر حوضــه می توانند به چهار دســته 

زیر تقسیم شوند.
1- دیدگاه مبتنی بر اکوهیدرولوژی 

2- دیدگاه مبتنی بر تجارب جهانی 
3- دیدگاه مهندسی ساده نگر 

4- دیدگاه دسترسی برابر به آب
ایــن دیدگاه هــا از نظر مطلوبیــت به ترتیب 

بین 100 تا صفر مرتب شده اند.
امــا ایــن دیدگاه هــا چــه می گوینــد و مبانــی 

استدلالی آنها چیست.
ë دیدگاه اکوهیدرولوژیکی

 بــه طــور کلــی این نگرش بــا تکیه بــر مبانی 
علمی و با تأکید بر حفظ محیط زیســت اســتوار 
اســت. از نظر این دیدگاه، هــر قطره آب موجود 
در هــر حوضــه یک ســرویس اکولوژیکــی انجام 
می دهــد و اکوسیســتم هــر حوضــه بــا مصــرف 
بهینه کل آب موجود در حوضه تکوین می یابد. 
براســاس ایــن دیــدگاه در هــر حوضــه هیچ آب 
مازادی قابل تعریف نیســت. بنابراین برداشت 
و جابه جــا کــردن آب از حوضــه ای بــه حوضــه 
دیگــر نمی توانــد بدون لطمــه در حوضــه مبدأ 
باشــد. در ایــن دیــدگاه ســیاب در هــر حوضــه، 
آب مــازاد تلقــی نمی شــود. ســیاب هــا منبــع 
کانــی بــرای زمین هــای کشــاورزی و تغذیــه آب 
های زیرزمینی و ســیراب شدن تالاب ها هستند، 
شرایطی است برای انتقال و مهاجرت ماهیان و 
حفظ تنوع بیولوژیکی، عاملی است برای انتقال 
مــواد مغــذی همراه با رســوبات بــه مصب ها و 
بازدارنده نفوذ آب شــور دریا به رودخانه اســت. 
ورود آب شــیرین رودخانه به دریا سبب تعادل 
شــوری آب دریاســت و توزیــع آن در دریــا چون 
ردیابی عمل می کند برای یافتن مســیر ماهیان 
مهاجر. از نظر این دیدگاه هر حوضه ای شــرایط 
اکوسیســتمی خــود را دارد کــه نباید بــر هم زده 
شود و حتی زدن سد در مسیر رودخانه توجیهی 

ندارد.
ë دیدگاه مبتنی بر تجارب جهانی

 ایــن دیــدگاه حاصــل تجــارب و جمع بندی 
مــورد  در  جهانــی  تخصصــی  نشســت های 
پروژه های موفق و ناموفق انتقال بین حوضه ای 
کــه  اســت  آب در ســطح کشــورهای مختلــف 
ترکیبــی از اصــول علمی و تجربــی در آن نهفته 
است. در این دیدگاه از نظر کلی انتقال آب بین 
حوضــه ای امکان پذیر اســت. ماک تشــخیص 
آب مازاد در حوضــه مبدأ همه نیازهای حوضه 

مبــدأ در افــق زمانــی آینده بــه اضافــه نیازهای 
زیســت محیطــی و پایــداری منابــع آب و عــدم 
نفوذ شــوری آب دریا است. در این دیدگاه اصل 
بر شــفافیت است و ســاکنان حوضه مبدأ چه از 
نظر اثباتی و چه از نظر ذهنی باید متقاعد شوند 
که انتقال آب تأثیر محسوســی بر تأمین کمی و 
کیفی آب و زندگی آنها نخواهد داشت. شاخص 
پایــداری منابــع آب در حوضه یــا رودخانه مبدأ 
)یعنــی نســبت مصــرف آب بــه میانگیــن دراز 
مدت منابــع آب منطقــه( قاعدتاً بایــد حداکثر 
40 درصــد در نظر گرفته شــود. عــاوه بر این در 
حوضــه مقصد بایــد تمام روش هــای مدیریت 
تقاضا و صرفــه جویی ها و طرح هــای جایگزین 
انجام شــده باشــند و انتقال برای نیازی اساسی 
اثبات شــود. روی هــم رفته در چنین مســأله ای 
مــردم حوضــه مبــدأ بایــد متقاعد شــوند که در 
حوضه مقصد کمبود ســاختگی نیست و انتقال 
آب سبب اتاف آب در حوضه مقصد نمی شود 
یا به غیر هدف انتقال به کار گرفته نمی شود یا با 
حس برتری جویی اخذ نمی شود. در این دیدگاه 
قیــود دیگــری نیــز وجــود دارد کــه از دامنــه این 

یادداشت خارج است.
ë دیدگاه مهندسی ساده نگر

 از نظر این دیدگاه که بســیار قدیمی و از رده 
خارج اســت، آب صرفاً از جنبــه ذخیره، انتقال 
و تخصیص برای مصــارف گوناگون مورد توجه 
قرار می گیرد. لــذا کل موجودی آب یک حوضه 
)یــا زیــر حوضــه( در حالــت 75 یــا 50 درصــد 
احتمــال وقوع مورد ارزیابی قــرار می گیرد و این 
مقدار بــا نیازهــای آبی مصارف حوضه شــامل 
آبیاری زمین های کشــاورزی، شرب و بهداشت، 
صنعــت و برقابــی تــا افــق زمانی خــاص )مثاً 
2030( مقایسه می شود و چنانچه موجودی آب 
بیشــتر از این مقدار باشــد به عنوان مــازاد تلقی 
می شــود. در ایــن دیدگاه نیــاز آبی بــرای کنترل 
شوری مصب ها و نیاز آبی اکوسیستم ها و تالاب 
ها دیده نمی شود و به عبارتی از نظر این دیدگاه 
ریختــن آب رودخانــه بــه دریــا یا تالاب هــا هدر 

دادن آب تلقی می شود.
ë دیدگاه دسترسی برابر به آب

 این دیدگاه هیچ مبنای علمی ندارد و شاید 
مخصوص کشــور ما نیز نباشــد ولی می شود آن 
را دیدگاهی پوپولیستی قلمداد کرد. این دیدگاه 
در ایــن یادداشــت از آنجــا اهمیــت یافتــه که با 
وجــود اینکه تاکنون فقط از زبان عده ای نا آشــنا 
به مســائل آب و محیط زیســت مطرح می شــد 
اخیــراً در ســخنان متولیان آب نیــز تجلی یافته 
است )معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: کشور 
ایران در یک منطقه خشــک و نیمه خشک قرار 
دارد و دسترســی به آب شرب محدود است، در 
این شــرایط حدود ۴۶ درصد از جمعیت کشــور 
در فات مرکزی کشــور ســاکن هســتند و تنها به 
20 درصد منابع آبی کشــور دسترسی دارند(. در 
این دیدگاه توزیع برابر منابع آب در کشور مانند 
شــبکه توزیع برق هدف نهایی است و ارزشمند 
قلمــداد می شــود و هیــچ کاری بــا نیــاز اساســی 
حوضــه مقصد و نتایــج انتقال بــر حوضه مبدأ 
نــدارد و بــه طورکلی در این نگــرش پارامترهای 

دیگر قابل اغماض فرض می شوند.
در بررســی این چهــار دیدگاه بایــد به برخی 
اینکــه  اول  نکتــه  کــرد.  ویــژه  توجــه  جنبه هــا 
مهم تریــن تعهــد دولت هــا فراهــم آوردن آب 
مناسب برای مصارف خانگی است و این مسأله 
جزو حقوق اولیه همه شهروندان است. دومین 
نکته الزام مدیریت آب کشــور بر پیگیری اصول 
توســعه پایــدار و بالا بــردن بهره وری آب اســت 
که در کشــور ما شدیداً مورد بی مهری قرار گرفته 
است. سومین نکته مشارکت مردمی و شفافیت 
کامل در برنامه های توســعه مدیریت آب کشور 
اســت کــه تاکنــون کمتر مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت. چهارمیــن نکتــه و البتــه مهم ترین نکته 
لحاظ نمودن و بها دادن به مسائل اجتماعی در 

پروژه های توســعه منابــع آب و در نظر گرفتن و 
تقویت حس نوع دوســتی و ارزش های اخاقی 
در مناطق همجوار است که متأسفانه تاکنون به 

این مهم هیچ اهمیتی داده نشده است.
دیدگاه اکوهیدرولوژیک هر چند از نظر علمی 
و زیســت محیطی می تواند ایده آل باشــد اما از 
جنبه هــای عملی، اخاقی و انســانی اشــکالاتی 
را ســبب می شــود کــه اجــرا و در پیــش گرفتــن 
آن را در کشــور مــا تقریباً غیرممکــن می نماید. 
دیــدگاه مبتنــی بــر تجــارب جهانــی شــاید کــم 
نقص ترین دیدگاه باشــد که البته ممکن اســت 
به مرور زمان کاملتر نیز شــود. دیدگاه مهندسی 
ســاده نگر به دلیل نادیده گرفتن بروز مشکات 
زیست محیطی در حوضه مبدأ، در زمانه فعلی 
کــه توجه به مســائل زیســت محیطی بارز شــده 
و بــه مطالبــه عمومی تبدیل شــده اســت قابل 
پیگیری و پذیرش نیســت. اما دیدگاه دسترسی 
برابــر بــه آب تنها ظاهری عــوام فریبانــه دارد و 
هیچ تناســبی بــا اتخاذ تصمیم در حــوزه منابع 
طبیعی هر کشور که آب نیز جزو آنهاست، ندارد 
و درســت به مثابه این اســت که گفته شــود باید 

جنگل در کشور عادلانه توزیع شود و نباید سطح 
جنگلی کشور تنها در شمال کشور متمرکز شود. 
دیــدگاه پوپولیســتی ممکن اســت به مــا بگوید 
که ســطح جنگل در شــمال کشــور که زیاد است 
می توانــد کاهــش یابــد و در عــوض بودجه های 
کشــور به ســایر اســتان ها سرازیر شــود تا مناطق 
جنگلی ایجاد شــود. مسلم اســت که با پیگیری 
ایــن دیدگاه پوپولیســتی هم جنگل های شــمال 
کشــور را از دســت خواهیم داد و هــم در مناطق 
خشــک کشــور قادر به ایجاد و نگهداری جنگلی 
پایدار نخواهیم بود و لذا تنها ســرمایه های ملی 

کشور است که به هدر خواهند رفت.
در مســأله انتقــال آب از حوضــه کارون و دز 
به خــارج حوضــه، وقتــی حوضه مبــدأ )دهنده 
آب( خــود دچــار کمبــود آب اســت و شــاخص 
پایــداری منابع آب رودخانه بیــش از 80 درصد 
است، وقتی که در حوضه مبدأ مشکات زیست 
محیطی مرتبط با آب بروز یافته اند، وقتی که در 
طرح هــای مختلفی تاکنون بیش از یک میلیارد 
متر مکعب در ســال )یعنی چند برابر مصارف 
خانگی مورد نیاز کل جمعیت ساکن( به مناطق 

مقصد )فات مرکزی( منتقل شده است، وقتی 
که مســائل اجتماعــی بین اســتان های همجوار 
بروز کرده است، وقتی که مردم استان های مبدأ 
انتقال خود از دسترســی به آب شــرب با کیفیت 
رضایــت بخش محرومند، وقتــی که هزینه های 
انتقــال بیــش از درآمد حاصلــه از آن در بخش 
کشــاورزی در منطقه مقصد اســت، وقتی که در 
حوضــه مبــدأ هنوز بیــش از یک میلیــون هکتار 
زمین قابل کشــت وجود دارد که مورد اســتفاده 
قرار نگرفته اند، وقتی که انتقال آب سبب کاهش 
تولیــد انرژی برقابی در ســدهای واقع در آبراهه 
اســت، وقتی که از نظر کارشناســی مقدار سرانه 
آب موجــود در مناطق مقصد کفاف نیاز شــرب 
و بهداشــت و صنعــت افق آینده ایــن مناطق و 
در الگوی کشت کم مصرف کفاف نیاز کشاورزی 
فعلی این مناطق را می دهد، با دیدگاه های اول 
و دوم نمی تــوان توجیــه گــر وجود آب مــازاد در 
حوضه مبدأ بود و تنها دیدگاه های مشــکل دار و 
غیرقابل قبول سوم و چهارم می توانند دستاویز 
 قرار گرفته و توجیه گر انتقال آب به خارج حوضه

 باشند.
لــذا چنانچــه رویکــرد مدیریــت منابــع آب 
کشــور همچنــان در ایــن کــج راهــه باقــی بماند 
بیــن  انتقــال  و سیاســت های غلــط در بخــش 
حوضــه ای آب در حوضــه کارون و دز همچنــان 
ادامه یابد، باید بتدریج منتظر عواقب نامطلوب 
بیشتری از کمبود آب در استان های خوزستان و 
چهارمحــال بختیاری بــود و اثراتی مانند تبدیل 
خشکســالی دوره ای به فصلی و دائمی و حادتر 
شدن مشکات زیســت محیطی مرتبط با آب و 
شورتر شدن آب عبوری از کارون و بغرنج شدن 

مسائل کارون در مصب حتمی است.
از رویکردهــای موجــود  آنکــه  کلــی  نتیجــه 
درخصــوص اســتخراج آب مــازاد هــر حوضه یا 
رودخانــه، تنهــا رویکردهــای یــک و 2 به ترتیب 
مطلوبیت عالی و خوب دارند و با این رویکردها 
رودخانه هــای  حوضــه  در  مــازاد  آب  وجــود 
کارون و دز اثبات نمی شــود. متأســفانه در حال 
حاضــر مدیریــت منابــع آب کشــور بــا پیگیــری 
رویکــردی منطبــق بــا رویکردهــای 3 و 4 کــه به 
ترتیب مطلوبیتی بســیار ضعیــف و صفر دارند 
به دنبال اثبات آب مازاد و توجیه انتقال آب بین 
حوضه ای اســت کــه نتایج منفی و خســارت بار 
این رویکرد از هم اکنون محرز اســت و خســارت 
عــدم اصــاح رویکــرد بــرای آینــده کشــورمان 

غیرقابل جبران خواهد بود.

مهدی قمشی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دیدگاه پوپولیستی در انتقال بین حوضه ای آب عواقب نامطلوبی دارد
از تجربه های جهانی در سیاستگذاری و مدیریت آب درس بگیریم
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ا  هفت تپه با حداکثر ظرفیت 
به چرخه تولید بر می گردد

 دزفول - دبیر کارگروه ملی تســهیل و رفع موانع تولید کشــور گفت: هدف 
این ستاد و قوه قضائیه فعالیت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

با حداکثر ظرفیت تولید است.
به گزارش ایرنا، میثم زالی در حاشیه بازدید از شرکت کشت و صنعت 
نیشــکر هفــت تپه افــزود: اینکــه مجموعه کشــت و صنعت نیشــکر هفت 
تپــه در اختیار چه کســی باشــد موضوعی اســت که باید بررســی شــود چرا 
کــه کارخانــه هفت تپه در اختیار مالکی اســت که در یک رونــد قانونی این 

شرکت در اختیار او گذاشته شده است.
دبیر کارگروه ملی تســهیل و رفع موانع تولید کشــور گفت: اگر مشخص 
شود در حوزه قراردادی و واگذاری این شرکت فسخ یا اتفاقی افتاده است 

که ایفای تعهد نکرده باشد، پیگیری لازم صورت می گیرد.
وی با اشــاره به تاش صورت گرفته از ســوی ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولیــد کشــور و قوه قضائیــه برای پرداخــت حقوق معوقه کارگران نیشــکر 
هفت تپه افزود: تاش صورت گرفته در راســتای آرامش در این مجموعه 

کارگری و آغاز به کار مجدد این کارخانه تولیدی است.
زالــی گفــت: می توان روزهای خوبی را برای این شــرکت بزرگ تولیدی 
پیش بینی کرد اما رســیدن به این شــرایط مســتلزم فضایی آرام و صبوری 
کارگران اســت. وی بــا تأکید بر اینکه رســیدگی به تخلفات مالکان نیشــکر 
هفت تپه در مســیر قضایی اتفاق خواهد افتاد، افزود: حداکثر تاش ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید کشور و قوه قضائیه جلوگیری از بروز اختال در 

روند فعالیت نیشکر هفت تپه است.
دبیر کارگروه ملی تســهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: هر اتفاقی 
می خواهــد در برخورد با تخلفات این شــرکت صورت گیــرد نباید در روند 
فعالیــت نیشــکر هفــت تپــه اختــال ایجاد کند. شــرکت کشــت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه با حدود ۶ هزار پرســنل در شهرستان شوش واقع شده و 

از سال 13۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده است.

نابودی بیش ازهزارهکتار از جنگل های افزر 
درآتش سوزی

بیــش از هــزار هکتار از جنگل های افزر در آتش ســوزی ارتفاعات بخش افزر 
قیروکارزیــن اســتان فــارس نابود شــد. به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
رئیس اداره منابع طبیعی قیروکارزین گفت: دراین آتش سوزی بیش از هزار 
هکتــار از جنگل هــای بنه، کنار و بــادام کوهی و عرصه هــای منابع طبیعی و 
پوشش گیاهی و مرتعی منطقه کاماً در آتش سوخت. نظریان افزود:گرمای 
شــدید، صعب العبور بودن، نبود راه دسترســی، وزش باد شــدید، پوشــش 
مناســب گیاهی و همچنین کمبود امکانات ســبب شــد تا مهار آتش زمانبر 
باشــد. آتش ســوزی در ارتفاعــات منطقه تنگ کله از بخش افزر شهرســتان 
قیروکارزین که از عصر شنبه آغاز شده بود ساعت 3 بامداد دیروز مهار شد.

اصفهان رتبه نخست تولید شیرخام کشور
اصفهان-استان اصفهان رتبه نخست در تولید شیرخام را در کشور دارد. به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره 
به جایگاه استان اصفهان در حوزه دام و طیور کشورگفت: این استان با تولید 
ســالانه یک میلیون و 370 هزار تن شــیر، رتبه نخســت تولید شیرخام را در 

کشور دارد که این رقم با تولید 1۵ استان دیگر برابری می کند.
شــهرام موحدی به کیفیت بالای تولیدات دامی این اســتان اشــاره کرد 
و افزود: پارســال توانســتیم 13 هزار تن خامه و ۵0 هزار تن پنیر به روســیه 
صــادر کنیــم. وی همچنیــن گفــت: کارکنان اداره های دامپزشــکی اســتان 

سالانه به 1۵ هزار قاده سگ دراین استان واکسن هاری تزریق می کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در زمینه تولیدات دامی شهرستان 
آران و بیــدگل افــزود: در شهرســتان آران و بیــدگل ســالانه ۴0 هــزار تــن 
محصــول دامــی و پروتئینی شــامل 30 هزار تن شــیر، ســه هــزار و ۶00 تن 
گوشــت ســفید، هزار و ۵00 تن گوشــت قرمز، پنج هزار تن تخم مرغ، 7.۵ 

تن عسل، ۶0 تن ماهی و 13 کیلوگرم خاویار تولید می شود.

وضعیت قرمز در بیمارستان رازی اهواز 
 ICU اهواز- رئیس بیمارستان رازی اهواز از اشغال ۹0 درصدی تخت های

این بیمارستان برای بیماران مبتا به کرونا خبر داد.
دکتر فرهنگ کره بندی با اشاره به آخرین وضعیت بیمارستان رازی به 
عنوان تنها بیمارستان پذیرنده بیماران مبتا به کرونا، اظهار کرد: در حال 
حاضــر بیمــاران مبتا به کرونای اهواز و شــهرهای اطراف، در بیمارســتان 
رازی اهواز پذیرش می شــوند بنابراین وضعیت بیمارســتان برای ما قرمز 
محســوب می شــود، با وجود این وضعیت بیمارســتان نسبت به قبل بهتر 
شــده اســت. وی افزود: در حــال حاضر حدود 8۵ تــا ۹0 درصد تخت های 

ICU و ۵0 تا ۶0 درصد تخت های عادی بیمارستان رازی اشغال هستند.
کره بندی با بیان اینکه تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان نسبت به 
زمــان پیک بیماری کاهش یافته اســت، گفت: هر چه تعداد بیمار بدحال 
بیشــتر باشد شــانس مرگ و میر نیز افزایش می یابد؛ در حال حاضر روند 
مرگ و میر ادامه دارد اما کاهشی شده است. رئیس بیمارستان رازی اهواز 
در خصوص وضعیت بســتری بیماران در این بیمارســتان نیز گفت: از هر 

چهار تا پنج مراجعه کننده، یک بیمار بستری می شود.
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همه ســاله بــا گرم شــدن هــوا در فصل 
تابستان بســیاری از مردم ،ســفر به مناطق 
خــوش آب و هــوا را در اولویــت خــود قــرار 
مــی دهند تا همــراه بــا دوســتان و خانواده 
لحظاتی پرنشــاط را تجربه کنند. اما این در 
حالی است که حتی شرایط فعلی کشور که 
درگیر شــیوع ویروس کرونا شده نیز مانعی 
برای گردشگری عده ای مسافر غیرمسئول 
نمی شــود و بدتر اینکه این نوع گردشــگران 
حداقل پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت 
نمی کنند. اقدام به سفر، ازدحام جمعیت 
و عــدم نظــارت در چنیــن اماکنــی مســلماً 
باعــث شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا 
خواهد شــد. منطقه گردشــگری »اخلمد« 
در 8۵کیلومتــری مشــهد و در میــان رشــته 
کــوه هــای بینالــود واقــع شــده و ایــن روزها 
شــاهد حضور گردشــگران زیادی اســت که 
از شــهرهای دور و نزدیــک بــه ایــن منطقه 

می آیند.کرونا در حالی در منطقه گردشگری 
اخلمد چناران همســفر گردشــگران شــده 
که تعطیلی مراکز اقامتی این شهر به دلیل 
شــیوع بالای کرونا بیــش از ۴ میلیاردتومان 
بــه صاحبــان ایــن صنعــت خســارت وارد 
طاهریان مقــدم«  اســت.»محمد  کــرده 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   مدیــر 
صنایع دســتی چنــاران می گویــد: »بیش از 
70 درصــد درآمد مردم روســتای اخلمد از 
گردشــگری اســت، به  طوری  که همه  ســاله 
در ۶ مــاه اول ســال در شهرســتان بیــش از 
یک  میلیون مســافر خارجی و بازدید کننده 
 از روســتای اخلمد و چشــمه ســبز گلمکان
 داشــتیم.«به گفتــه او در ســال بیــش از 12 
عبــور  شهرســتان  از  مســافر  نفــر  میلیــون 
می کننــد، کــه بیشــترین بازدید از روســتای 
گردشــگری رادکان، آبشــار اخلمد و چشمه 

سبز گلمکان است.

هم قدمی کرونا با طبیعت گردان در اخلمد
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  دیدگاه پوپولیستی 
ممکن است به ما 

بگوید که سطح جنگل 
در شمال کشور که زیاد 

است می تواند کاهش 
یابد و در عوض بودجه 

های کشور به سایر استان ها سرازیر شود تا مناطق 
جنگلی ایجاد شود. مسلم است که با پیگیری این 

دیدگاه پوپولیستی هم جنگل های شمال کشور را از 
دست خواهیم داد و هم در مناطق خشک کشور قادر 
به ایجاد و نگهداری جنگلی پایدار نخواهیم بود و لذا 
تنها سرمایه های ملی کشور است که به هدر خواهند 

رفت


